
  )١٣٨٩(ارديبھشت امسال ٢٩به مناسبت    )۵(

  )ھفت(

در سـوئيس بــود که قـــرارداد    . در زمـان قـــرارداد بـه اروپا رفت  
بامضاء رسيد، در آنجا ضمن کوشش بــرای متشکل نمودن اعتـــــراضات      

ميھن پرستان مقيم خارج، اعتراضات خود را نسبت به قـــــرارداد استعماری 
  .تقــديم جامعه ملل نمود و بمخالفت و مبارزه ادامه داد

شکست قـــرارداد در کابينه بعــدی يعنی کابينه مشيرالدوله که بعـــد از   
اما در بازگشت بايــــــران از      . سرکار آمد، بوزارت دادگستری منصوب شد

بارزات   راه بوشھر بدرخواست اھالی ايالت فارس از مشيرالدوله که بر اثر م
بعنوان يک رئيس الوزرای ملی تشکيل کابينه داده بود          مردم عليه قرارداد 

)        اسفند ( آن ايالت منصوب شد و تا کودتائی سوم حوت به فرمانفرمائی 
 در اين سمت باقی ماند و با خدمات خود در استقرار امنيـــــــت و  ١٢٩٩

ب اھــالی فارس شد و در اين مدت        محبوجلوگيری از باج گيری متنفذين 
ھميشه با  سه ھزارو پانصد تن قوای پليس استعماری جنوب که در اختيار  

  .انگليسھا بود کشمکش داشت

اين پليس بصورت يک قــوای نظامی متشکل بفرماندھی افســــــران   
       بود که بصورت تحميلی عمل ميکــرد ١٩١٩انگليسی از آثار قرارداد ننگين 

منتھـای کوشش خــود را در عــدم شناسائی آن و استــرداد ھرگــونه  دقــو مص
متأسفانه يکی از اولين . که گذشتــگان بــدان داده بودنــد نمود آثار رسميت

در تھـــران تشکيـــل  ١٢٩٩اقـــدامات حکومتی که پس از کودتای سوم اسفند 
ضار يک ستون از قــــوای آن بــــا گـرديد، برسميت شناختن اين پليس و اح
زمان حکام حاضر به مکاتبه رسمی      توپخانه به تھران بود در صورتيکه تا آن 

  و شخـص سـلطان احمـــد شــاه حاضــــر بـــه پــــذيــرش ودند ــوب نبـــبا پليس جن
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  .ژنرال کاکس فرمانده اين قوا در سلام رسمی نوروز نشده بود

  نخستين کسی بود که در برابر کــودتا مقاومت کـرد و آن را نپذيرفتمصدق   

برای انصراف احمــد شاه از رويه منفی و اقـــدام بــــه   متأسفانه تلاشھايش 
  . عليه کودتا و جلب نظر ساير حکام در اين راه بجائی نرسيد مبارزه مثبت

بدين ترتيب بود که سه روز پس از کـــودتا و بی خبری از تھران تلگرافی   
بامضاء سلطان احمد شاه به مصدق والی فارس رسيد که حــاکی از انتصاب     

يکی از جـــرايد وابسته بــه     (مدير روزنامه رعد سيد ضياالدين طباطبائی 
ميدانست چنين       مصدق . ، بمقام رياست وزرائی بود ) سياست انگلستان

انتصابی به سلطان مشروطه تحميل گرديده و بــرنامه ديگری بجای قــــرارداد 
در شرف انجام است و روباه کھنه کار انگليس گرگھائی را بصــــورت  ١٩١٩

لذا تصميم گرفت که باين سياست تسليم نشود                . ميش بگله انداخته است
با ارسال تلگرافی           . ت در سطح مختلف آماده نمايدو زمينه را برای مقاوم

به مضمون ذيل به سلطان احمد شاه ، خواست وی را بــه افـــکار مــــردم فـارس 
واقف کند و متوجه نمايد که ھرگونه مقاومتی از جانب او با پشتيبانی مــــردم    

  :  توأم خواھد بود

  "ـداند بعــرض مبــــارکچه ميـواھی آنــخ ام دولتـــدر مق" . . .           

  "تلگرافی که راجع به رياست وزرائی(ميرساند که اين تلگراف "           

  "اگـــر در فــارس انتشـــار يابـــد اسباب بســــی) سيد ضياء بود"           

  " انقلاب و اغتشاش خواھد شد و اصلاح آن خيلی مشکل خواھــد"           

  "چاکر نخواست در دولتخــواھی موجب اين انقــلاب شود . ودــب"           

 "ھــرگاه تلگراف مزبور انتشارش. و تاکنون آن را مکتوم داشته"     

  "لازم است امـر جھانمطاع مبارک صـادر شود که تلگراف خانه"     
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  ."دکتر محمد مصدق. انتشار دھد"            

)             سيد ضياء الدين(لگراف بيانيه رئيس دولت بلافاصله پس از اين ت  
رسيد و مردم بيشتر به عــدم صــداقت       بشيراز) رضاخان( و رئيس کل قوا 

   گفته ھای سيـد پـی بردند و عموم اھالی شھر برعليه حکومت کودتا علـــم 
بطوری که فخرالدوله نامی از اھـــالــی تھــران کــه در شيراز  مخالفت برداشتند

بــود و تلگراف تبريکی به آقا سيد ضياالدين مخــابره نمــوده بـــود در خطــــر 
  . جــانی واقع شد و به کنسل انگليس پناه برد و تقاضای تأمين نمود

مصــــدق    سيدضياالدين طـــی تلگــرافی از  ١٢٩٩درتاريخ دھم اسفند 
   :تقــاضــای ھمکاری کرد و بوی گوشزد نمود که

  " ) سرکرده (تشکيل باسلحه و آتش يک جديدال اين حکومت. . . "  
  " اد ـو نماينده اقتدار قشونی است ، به کسانی که در معبر او ايج"  
  " ــه ـچيزی نشان نميدھد و در لحظـــاشکالات نمايند جز مشت "   
  "واحد جان و مال و عائله اشکال کنندگان بعنوان رھينه صداقت"   
  "آنان در معرض تھــديد گذارده ميشود و اين زبری و خشونت  "   
  "برای مصالح شخصی است بلکه برای مصالح وطنی اسـت  نه "  
  "اينکهبراين تصوربنا. اقدامی را مجوز و مشروع ميسازدکه ھر"   
  "  وثدل است حــــــمحتم. . . رت ـــط اعليحضـرائت دستخـــق"   
  ". . . . .ا بوده است ـرّه فکری نارسـد کند بالمــوليــاشکالی را ت "  
   "ايت نيرومندی لازم است وظيفه خــود  ــاقتدار و با نھ کمال با "  
  "ی و اصلاح کننده  ــن دولت وطنــايتشکيل  – .را ايفاء نمائيد "   
  "   نميتواند ترديد کند آنھم فــورا انتکارــکس جــــز خيـرا ھيچ"   
  "ده دروغيـــن را ـجا تمام رجال پوسيـمن در اين. ه ميشودـــتنبي "  
   "قشونیجسارت ندای اصلاحات داده و با تھوّر و ،توقيف کردم "  
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  "ھر مانع و مشکلی را به ھيچ می شمـــــارم که تحت امر دارم"   
  "ر ميخواھيد نماينده چنين دولتی باشيــد  ــز اگـالی نيـرتعـحض"   
  "ه مأموريت ـــدم برداشته ، اصلاحات را در خطـبا جسارت ق"   
  "ـــاده  خودتان شروع کنيد و از تقويت بی نھايت اينجانب استف"   
   "نمائيد و باور کنيد که اشخاص دانشمند و بی غرض را مجالی"   
  "بی پرده ھمانطور که عادتراست و. بدست آمده است شايسته"   
  " من است به حضرتعالی سابقه ميدھم که نسبت به شخص شما"   
  "که از چون حضرتعالی شخص شايسته  خوشبين و خيلی مايلم"   
  "کنم و بطور متقابل لازم است از  در اصلاحات فارس استفاده"   
  . . . ."گردم صداقت و صميميت حضرتعالی آگاه "   

  :سپس اضافه ميکند که
  "روش و منشور خودم را در بيانيه ای که امر داده ام به  " . . .   
  "  ايد اينجانبـه و از عقـــابره کنند لامحال ملاحظـــولايت مخ"   
  . ." . .آگاھی يافته ايد "   
 هبيانيـاء الدين در ـد ضيـاد چون سيدــی نــوابــگراف جــدق باين تلــر مصــدکت
 بود صحبت از الغـــــای گراف مورد اشاره قرار گرفتهــکه در پايان تل خود

 ــهگام قشون جنوب را کــــان ھنـــکه در ھمــدر صورتي ايد،ــمينم ١٩١٩قرارداد 
  از مظاھر قرارداد بود برسميت ميشنا سد و بموجب تلگراف رمز ذيل از فارس 

  :به تھـــران احظار ميکند
  "وت از تھران به شيرازــ ايــالت   ـح ١٢تلگراف رمز ــ شب "   
  "جليله فارس برای اطلاع حضرتعالی اعلام ميدارد بفـــرمانده "   
  "يک ستون قشون با توپخانه   وب امر شده است کهــون جنـقش"   
  "سيد ضياء  ١۴٠١حوت نمره  ١١.  به تھران اعزام دارند "   
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   " وزراء رياست الدين طباطبائی"   
  معلوم گرديد که مقصود از قشونی که در اختيار حکومت جديد است بکجــــا 

انگليسی است و در جای ديگـــر قشــونی  ربه سرکردگی کلنل فريز وبجن پليس
       ام اسمايس است ـگر انگليسی است بنـــه ديدـــتحت سرپرستی و فرمان فرمان

که ادعای الغاء قرارداد را ميکرد، آرميتاژ اسميت انگليسی را  و ھمين حکومت
 .ود ــار نمـــران احضـــدن به تھـاز لن رانــاي هـــمالي ورــدی امــرای تصــمجددا ب

بسمت مستشاری در ماليــــه ايـــــران  ١٩١٩انعقاد قرارداد اين شخص پس از 
ه بعد از کابينه وثوق الدوله تشکيل ــدوله کـه مشيرالـــکابين. الت داشت ـــدخ

    از نظر اينکه قرارداد اجرا نشود او را به لندن فرستاد که شــرکت  گـــرديد
طق تاريخی خود ھنگام مصدق در ن. و انگليس را تفتيش کند سابق نفت ايران

          تشکيل مجلس چھاردھم در برابر مخالفت با ادعانامه سيدضياءالدين کـــه 
  : قوای اشغالی انگليس بمجلس رفته بود گفت به دستياری

                       "شگراف شتلدر) منظور سيدضياءالدين است(ا ــــآق. . ."
                  "مشکلی را "با قشونی که تحت امر دارم ھر مانع و: حوت مينويسد "

   . . . . . "بھيچ ميشمارم" 
  "   ر او در آمد بسيارـرتيب تحت امون بچه تـــيست اين قشوم نــمعل" 
  "ه کسی صاحب منصب نظامی نباشد و مرکــــــز  ـــاست ک مشکل" 
  "   یـــــــرستــرپـحت سه تـــونی را کــاتکائی ھم نداشته باشد و قش" 
  "اسمايس انگليسی است مطيع خود کند و موقعی که وارد تھـــران  " 
  "د و ساکت بماند و شاه ھم تسليم  ـزی مقاومت نکنـون مرکـشود قش" 
  "ود  ــرا رئيس آن خــر آقا بود چــون تحت امــن قشـر ايــاگ. ودــش" 
  "  ــود  ـــــل خــــــه ای مثــــانيــــذاشت و بيـا گـرا در عــــوض آق" 
  "ی که تحـــــت  ــزاقــود گفت که بکمک  دسته قـــآيا ميش. ا دادـــآق" 
  "ــراه راست  ارجی است ميتوانند انقلاب کنند و ملت را بــر خـــام" 
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  "دلالت نمايد؟ " 
  " که دعویلابی شد و يا اينــانيه پوک ميتوان انقــــله يک بيـآيا بوسي" 
  "رتی است که به اين حرفھا  ـرد؟ کدام آدم بی بصيــــلاحات کـــاص" 
  "  ياتشانر نظرـاساس داشت و اگآقا رمايشات ـر فـورد اگـول بخــگ" 
  "  ال وطن پرست را توقيف و حبســرا رجـــدر خير مملکت بود چ" 
  "  کارــر نميکنند و بافــود ؟ اشخاص وطن پرست ملت را تحقيـــنم" 
   "   وادث آنھا را پشتيبانـرام ميگذارند تا در بروز حـــومی احتـــعم" 
   " کرد پشتيبان اوـرام نـــود احتــــلت خـود کنند و ھرکس که بمــــخ" 
  " ی قيام نمودن و برویــوای خارجــکای قــبات. گر استــای ديـــج" 
  " و حبس نمـــودن  ن کردنـــتيغ کشيدن و آنان را توھي وطنانـــھم" 
  "  ه واداشتهــآقا را چــ. ردان نيست ـــان و آزادمـــار وطن پرستــک" 
  "و الحکه ص ودـه باعث شـــده بـو چت برود  که پيرامون اين عمليا" 
       "در اصـــلاحات بايــد اشخـــاص بــد را از .  د ـــطالح را حبس کن" 

  "انقلاب   ـر مقصــودکـرد اگـ کومج نمود و محاکمه و محر خار کا"    
  " لابیــه انقــبود خوبست آقا توضيح دھـــد که در ايـــران زمينه چ"   
  . "ود و با چه اشخاص ميخواست ھــادی انقــلاب شــــودـر بــحاض"   
  "  مور بــــودلح بود و نه انقلابی و مأــرد نه مصــــروزگار ثابت ک"   
  "  پهبه سردار س کيل دھد تا از ترس او مــــردمـــه مجللی تشــکابين"   
  ."ملتجی شوند و باو اھميت بــدھنــد تا او به مقصـــود خـــود برسد "   
  گراف سيدضياء به مصـــدق بچشم ميخوردـه تھديدھائی که در تلـــود کليــباوج
زير بار ھمکاری نرفت و به ھيچيک از تلگرافھای وی جواب نداد و چــــون  وی

   تلگراف اول مصدق از سلطان احمد شاه نرسيد و در شرايطی که   جوابی 
   مــاننـــد  وب و فئودالھائی ــجنرئی و پليس ــنام ايادی   بصورت  انگلستان  قـــوای
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ھمـــه جا سلـــطه داشتند و در دورانی که نه حزبی وجود  شيرازی کقـــوام المل
که بتواند مردم را بسيج کند و نه تشکيلات سياسی ديگــــری در دستـــرس داشت 

آرايش  توطئه ھای استعمار بلابود که نيروی مردم را متشکل نمـــوده و در مقــ
شرفت نظرات خـــود و برداشتن قــدم اول به نظر ، تنھا راھـــی کـــه برای پيدھــد 

طان احمـــــدشاه استعفای او را مصدق ميرسيد آن بود کـــه استعفا دھـــــد و سل
 گراف سيد ضياء درــوب بدنبال تلـــون جنــرمانده قشـــکلنل فريزر ف. بول نکند ق

 ه بـــود که اگـــر نظــر وی در مخالفتمصدق گفتــ جھت سياست تحبيب و تھديد به
 ر که با سيد ضياءالدينارس تجزيه ايران نيست چــه بھتــتشکيل دولت مستقلی در ف

 لی کندھائی را که داده می تــــواند عمھمکاری کند تا معلوم شود چقدر از وعــــده 
و نظرش در واقع اين بود که مصــدق با دولتی که روی منــــافع خـــارجی تشکيل 
   شده بسازد و مخالفت وی باعث نشود که ديگران به وی تأسی کنند و نقشه 

ً کلنل چنين تفھيم کرده بود که در صــ نمايند سياست خارجی را خنثی  رتوضمنا
           و يا لـوی را بوسيله بعضی متنفذين مح بودممکن دم موافقت با نظرات اوع

دين نا بـود باين عنوان که دستخط شاه را اجرا نکرده است دستگير و  پليس جنوب
  :بدين مضمون برای سلطان احمــــد شاه فرستاد پس مصدق تلگرافی. نمايند 

  "نظز به پيش آمدھای محتمل الوقوع و کسالت مــزاجی کــــه"   

  "بغتتاً عارض شده و چاکر را از تحمل زحمت فوق العاده و مقاومت"   

  " ی قوام الملک از ابوابجمعی خودشانآقا  تا ورود ممنوع مينمايد ، "   

  "ودر زحمتی باشد حوزه ايالتی را مراقبت مينمايد و بعــــد از وربھـ"   

   "رــدکت – ١٢٩٩حوت  ١۶.  ود ــد بـــخواھ مبارکر امرــــايشان ام"        

  "محمد مصدق "        

 ادامـــه دارد 


